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 .باشدمى  ، كه بر هم مترتبّ هستندمسئله مبتنى بر توضیح سه    مصنف  دلیل 

 مسئله اول: 
 . در جلسه قبل بیان شد

 مسئله دوم: 
ملاحظه وجود ذهنى  ه  وقتى متعلقّ تكلیف را عنوان دانسته نه معنون مقصودمان اين نیست كه عنوان ب

دلیل آنكه محلّ آثار و متعلقّ غرض و آنچه  ه  بطلانش ضرورى است ب  زيراكه دارد متعلقّ طلب قرار گرفته  
 .مصلحت و مفسده بر آن بار است معنون بوده نه عنوان

كه واجد وجود ذهنى است نه آنكه اين نحو    متعلقّ همان عنوان است در حالي   :كه  بلكه منظور اينست  
 .از وجود را در حین متعلقّ قرار دادن ملاحظه و اعتبار كنیم

عنوان  :كه معناى اين كلام كه میگوئیم غرض به عنوان در حالیكه وجود ذهنى دارد تعلقّ گرفته اينست
 . باشد اين اعتبار متعلقّ غرض است كه مرآت براى معنون بوده و در آن فانى مي ه ب

   مسئله سوم:

نیز گذشته و قبول كرديم متعلقّ تكلیف عنوان بوده   ملاحظه اينكه مرآت براى ه  ب) وقتى از اين نكته 
 :اينك میگوئیم (آن توجّه پیدا نمودهه معنون است و فانى در آن میباشد تكلیف ب

ب اعتبار اينكه عنوان فانى در معنون است  ه  مقصود اين نیست كه متعلقّ حقیقى تكلیف معنون بوده و 
اين گفتار بطلانش بديهى  است زيرا طبق آنچه قبلا گفته شد    زيرا  تكلیف از عنوان به معنون سرايت میكند  
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معنون را از استحاله    ،توسّط عنوان زيرا عنوانه  مستحیل است كه معنون متعلقّ تكلیف قرار بگیرد حتىّ ب
 .آن خارج نمیكنده تعلقّ تكلیف ب

 توضیح:  

  در   فناء  همین  و  باشد مرآت براى معنون و فانى در آن است مى  ملاحظه اينكه ه  عنوان ب  ،متعلقّ تكلیف 
  نبايد   و  عنوان  نه  باشدمى   معنون  به  قائم  متكلمّ  غرض  زيرا    آنست ه  ب   تكلیف  تعلقّ  «مجوّز  و  مصحّح»   معنون
ه  ا كرده و تعلقّ بپید   سريان  معنون  به  تكلیف  كه  شودمى  آن  باعث  معنون  در   عنوان  فناء  كه  پنداشت  چنین

 .گیردآن مى 

فرق است بین چیزى كه مصحّح تعلقّ تكلیف بوده و آنچه بنفسه متعلقّ تكلیف قرار دارد و همین عدم  
ه  اينكه تكلیف از عنوان سرايت نموده و به  امتیاز و فرق بین آنها موجب گرديده كه برخى قائل شوند ب

 .است فانى  معنون در  عنوان  كه اندمعنون تعلقّ گرفته و دلیل اين گفتار را اين قرار داده


